
  

  

  

  

  

  

  

  :نقل
  آزمودن بانو گشسب

  

  
   



  به نام خداوند جان و خرد          كزين برتر انديشه برنگذرد

  خداوند نام و خداوند جاي           خداوند روزي ده رهنماي

  خداوند كيوان و گردان سپهر             فروزنده ي ماه و ناهيد و مهر

  

  سلام من به شما حاضران اين گلشن    ،ز ره رسيده و آغاز نقل و سخن

  سلام كردم كه سلامت باشيد ، زير علم سبز محمد باشيد

  }آزمودن بانو گشسب{عقد جواھر سخن کھن در نظر دوستان اين داستان : 

  

كيقباد زر،رستم دستان با خواهر تهمتن نامدار،نبيره گرشاسپ،پسر زال

فرزند اول بانو گشسب فرزند ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج دو فرزند شد، 

  دوم فرامرز.

  يكي روز رستم يل پاكدين      طلب كرد بانو گشسب گزين

  فرامرز نامي مر اورا سپرد      بدو گفت كي نامبردار گرد

  به را ه و به خواب و به بزم و شكار      مبادا كه تنها بود نامدار



فرامرز رو به خواهر بزرگترش سپرد تا بهش راه و رسم زندگاني و  رستم

  .جنگاوري را بياموزد. بانو گشسب هر روز اسب زين ميكرد عازم شكار ميشد

  كمان را به زه كرد بانو گشسب     چو ماه درخشان بر پشت اسب

  چو از شصت بگذشت تير خدنگ     برو سينه ي شير نبودي درنگ

كه بانو گشسب يه شيرو شكار كرده و عين يه مرد روي رستم يه روزي ديد 

دوش انداخته و از دربازه ي شهر وارد شد. دلش لرزيد. باخودش گفت نكنه 

  به اين دختر كه همش دوازده سالشه تو دل جنگل و صحرا گزندي برسه؟

كه "رفت پيش پدرش زال تا با او صحبت كند، زال پيشنهادي كاري به اوداد:

چهره بزن و عازم ميدان شكار شو ،با فرزندانت مبارزه كن و فردا نقاب به 

صبح روز بعد كه خورشيد از ، پذيرفت رستم" دل و جرئت آنان را بسنج.

. رستم نقاب به چهره زد عازم شكارگاه شد، يك گوشه پيدا شفق نمايان شد 

  كرد و پنهان شد.

رخش را رنگ  بانو گشسب نيزه بر دست سينه آهويي را نشانه گرفته رستم كه

كرده تا پيدا نباشد هي كرد نيزه بانو گشسب را در هوا ربود و سر راه بر انان 

گرفت.كمند انداخت سر و گردن فرامرز را در بند اورد، نوبت بانو گشسب 



، كمند چرخاند بر دو بازوي بانو گشسب نشست، يك نهيب كرد كمند شد

اله گردن فرامرز كرد ، هفتاد لا را پاره كرد.دست رستم رفت به شمشير حو

بانو گشسب دست برد به قرپوس زين گرز فرو كشيد، كوبيد تو كتف 

رستم.درد در جان رستم پيچيد. دست رستم سست شد شمشير انداخت اسب 

بانو گشسب پا تيز كرد، رخش هم اورا دنبال كرد. در دل ميدان مقابل هم 

شد نه او را خطر. گرز  ايستادند،هفتاد طعن نيزه رد وبدل شد، نه اين را ظفر

برداشتند شروع به جنگيدن كردند رسم سه ضربه از هر پهلوان.بان. گشسب 

رفت زير دايره سپر، ضربه اول، ضربه دوم،نوجواااان دوازده ساله است. 

رستم دانست مهر فرزند در دلش  ،دستش لرزيد گرز امد روي قبه سپر

شد.پهلوان ايران رستم  . ضربه سوم قائم نزد. نوبت بانو گشسبجوشش گرفت

دستان رفت زير دايره سپر دست بانو گشسب به گرز رفت،چرخاند بر قبه سپر 

  رسيد ،آااااتش به اسمان رسيد.

رستم باخودش گفت اگه ضربه دوم و سوم هم تحمل كنم مجبور ميشم با دختر 

خودم كشتي بگيرم. براي ضربه دوم و سوم سپر انداخت، نقاب از چهره 

نو گشسب پدر شناخت خيلي شرمنده شد.تهمتن هر دو را مهرباني برداشت، با



"به اينجا برای امتحان امدم خيالم راحت شد شما را بلای زمينی :كرد و گفت

  آسيبی نميزند آزاديد که شکار کنيد."

خواهرو برادر خوشحال شدند، گوري را دنبال كردند تا رسيدن به شكار گاه 

"فرامرز!چادری برپا بانوگشسب شكار كرد و گفت:افراسياب توراني. گور را 

  کن!آتشی فراھم کن!کبابی نوش جان کنيم."

چنين كردند. لب رودخانه چادر زدند، آتش درست كردند. بووي كباب در 

  دشت پيچيده بود.

شيده،پسر افراسياب با غلامان به شكارگاه آمده بود.ديد كه آتشي برپا شده 

  گفتند قربان نميدانيم! "چه کسی قرق را شکسته؟"گفت:

  پيران ويسه را فرستاد كه برو ببين اينا كي هستنو از كجا اومدن؟

"دو جوان ماه سيما،سير جرئت،گرد بازو بی ھمانند،که پيران آمد و گفت:

من فرامرز پسر رستمم و اين خواهرم گشسب بانوبه "فرامرز بي باك گفت:ھستيد؟"

  "اينجا براي شكار امديم

"قربان! اينا زد شيده و هر انچه كه شنيده بود به شيده گفت:پيران برگشت ن 

ھردو از قانون قرق بی خبرند!از قضا بچه ھای رستم اند.بھتره بريم جلو و 

  باھاشون آشنا بشيم."



چنين كردند.امدند بر سر يك سفره نشستندو غذا خوردند. گل گفتن و گل 

اشتن نميتونه يه دل شنفتن.وقت رفتن شد! شيده ديد اي داد بيداد!قدم برد

  كه سهله صد دل عاشق بانو گشسب شده.پيران فهميد و گفت بايد بريم!

رفتند چو از خواهرو برادر دور شدند شيده زد زير گريه،هرچه پيران گفت، 

"شاھزاده غم به دلت اونشنفت. تمر تاش،ترك بخارايي،نزد شيده آمد و گفت:

  ن آسونه."راه نده که آوردن اين دختر نوجوان واسه ی م

اومد كه بانو گشسب رو ببره پيش شيده !كه چه شد....بماند تا نقل ديگر!ان 

  شااالله.

  

  جهان را بدو نيك بسيار ديد

  خنك آنكه جان را نسازد پليد

  

  

  حق نگهدارتان

  


